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   ا فقي:
1- از مراســمی کــه بــه مناســبت نــوروز در 
»ترکمنستان« برگزار می شود- نمادی برای 

گندزدایی در سفره نوروزی
2- طایفه هند و اروپایی- شهرهای عرب- شعر ژاپنی

3- پر و لبریز- نوچه، جوان- شهر کباب
4- طایفه- بخیل- داروی مالیدنی- قربانگاه مکه

5- دخترک کارتونی- کاشف قانون جاذبه- رخسار
6- کجرو، منحرف- موی بلند بانو

7- یکی از اجزای اصلی دید و بازدیدهای ایام نوروز- نمادی 
از باروری و زایش در سفره نوروزی- الفبای تلگراف

8- سلسله تاریخی- توجه کامل- نظریه علمی و فرضیه
9- موی گردن اســب- مردمان ایرانی آسیای میانه در زمان 
خوارزمشــاهیان نوروز را به این نام می نامیدند- شهری در 

استان»زنجان«
10- حواله پول- دلمرده و ناامید

11- مملکت- نان کلفت- همگی
12- سوراخ زیرزمینی- خطرپذیری- نیم تنه مردانه- سبزی 

ضد سرطان
13- پایین آمدن- سر نیزه- اسباب

14- دسته پیستون اتومبیل- نمایش و نمود- نوعی پاسکاری
15- کار نمایــان- پیام تبریک و شــادباش تمامی همکاران 

»روزنامه ایران« به شما عزیزان به مناسبت آغاز سال نو

 عمود ي: 
1- از مراسم چهارشنبه سوری که تاکنون اعتبار خود را در شهرها و 

روستاهای کشورمان حفظ کرده است- از گل های پیام آور بهار
2- مرکز اقلیم کردســتان عراق- صنعتی در شــعر فارسی- 

بودنش بر سر سفره نوروزی باعث رونق می شود
3- پندار- عاشق، شیدا- پرنده نامه بر

4- پدر رستم- کبود- یار خوش!- عدد دونده
5- مژده آورنده- سیاهی لشکر فیلم ها- نه عامی

6- تیر پیکاندار- قوای درک اشیا- گشادگی رگ های پا
7- عضو تپنده- فقیر- از هفت ســین ها که نمادی از زایش، 

تولد و بالندگی است
8- واژگون- جاودانی- نمایندگی

9- جنس برخی از ظروف- پهن کردن- دستگاهی در موسیقی
10- دارویــی که به عقیــده قدما هر مرضی را عــاج می کرد- 

کیسه کش- نفس آدم چاق
11- سودای ناله- شهری زیبا حومه »یاسوج«- سازمان پیمان مرکزی

12- نوشیدنی گوارا- زلف- دستبند- میوه سفره هفت سین
13- محل نمایش فیلم- روحانی زرتشتی- برادر شیرازی

14- آحــاد- شــهر خیالــی یکی از ســریال های طنــز »مهران 
مدیری«- اثر »محمود دولت آبادی«

15- نوار ابریشمی دور سبزه نوروز- اثر »خواجه نظام الملک«

   ا فقي:
1- پهن کردن آن از مراســم نوروزی شهر 

»کابل« به شمار می رود- توانایی
2- مافوق- گل هفت سین- نام مردانه

3- بروشور- واحد وزن- جدا شده
4- رفیق مشهدی- قلق- غاف خنجر- درخت جنگلی
5- کلمه شگفتی- هدیه چهره گشایی عروس- نماهنگ

6- قطعه موسیقی- مونس
7- ســیب آذری- یکــی از اجــزای آجیــل در ســفره نــوروز 

زمان های کهن- تو سری خور چکش

8- مزدوران مخفی در دوران ژاپن فئودال- هنر فرنگی- اول
9- همشوی- سفره نوروزی- یکی از طویل ترین رودهای اروپا

10- فقیر- سال جاری
11- فضای غشایی بین استخوان های جمجمه نوزاد- کنایه 

از لاغر و ضعیف- دختر
12- پشت- پرکار- خمیده- خانه سنگ پشت!

13- مسافر- کادو- رود بالکان
14- دقت غیرعادی- ظرف آزمایشگاهی- ترسو

15- درشت و خشن- برکه تاریخی»قشم«

 عمود ي: 
1- گلزن و وینگر »لیورپول«- عید ایرانیان اســت و بر شــما 

عزیزان مبارک باد
2- بازیچه کودکان- شهر تاریخی »فرانسه«- رسوب کننده
3- سلک- از هفت سین ها- دستگاهی در موسیقی خودمان
4- باطل کردن- ضد »کساد«- دختر کارتونی- حرف عطف

5- قفل قدیمی- مقصدها- پسوند ساینده
6- صدای پنچر شدن- واحد پول جمهوری»آذربایجان«- 

رویداد ناگوار
7- کم پشت- پی در پی- چند ادیب

8- نام دخترانه- برادر مرگ!- عدد ترتیبی برابر هزار هزار
9- لاابالی گری- اراده در برگزیدن- فرار

10- عکس العمل- موکت- لنگه
11- قرص- ملکه- نماد عشق و محبت در سفره هفت سین

12- مرحله خواب عمیق- تصدیق فرنگی- زیرا- ماه هفتم 
سال قمری

13- ســرویس کردن خودرو- هر نوع فلز- کشــوری عربی در 
آفریقای شمالی

14- نماد فرانسه- در نوروز بزرگ ترها به بچه ها می دهند- رود اروپایی
15- در استان های شمالی افغانستان این مسابقات هر سال به 
مناسبت عید نوروز برگزار می شــود- در این آیین، تمام خانه و 

وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شست وشو و تمیز می شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو
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متوسط آسان
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2 1 9 7 6 4 8 5 3
3 7 8 5 9 2 6 4 1
6 4 5 1 8 3 7 2 9
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دیدار مجازی با خانه پدری
چند روایت از آنها که در ایام نوروز چشم به راهی در شهرهای دیگر دارند

نوروز امســال برایشــان متفاوت است. 
اینکــه  بــه  بودنــد  دلخــوش  هرســال 
می تواننــد تعطیلات را پیــش خانواده 
بگذراننــد و یــک دل ســیر از کنــار هــم 
بــودن لــذت ببرنــد. امســال امــا کرونا 
برنامه دیگری برایشــان چیــده و خانه 
پدری در شهرســتان را برای آنها دور از 

دسترس کرده است.
فرقی نمی کند راه دور باشد یا نزدیک، 
تــا ســاوه بایــد برونــد یا اهــواز، امســال 
هیچ چیز مثل ســال های قبل نیســت. 
دلتنگنــد؟ مگــر می شــود نباشــند، امــا 

چاره چیست.
اهــل  روزنامه نــگار  حیدریــان،  جــواد 
یاســوج امســال تصمیم گرفتــه بعد از 
17 ســال کــه در تهران اســت و همواره 
تعطیــلات ســال نــو را همــراه خانواده 
ســپری کــرده،  نــوروز را به خانــه پدری 
نرود: »سه هفته پیش و با شروع شیوع 
کرونــا من بــه همکارانــم گفتم حدس 
می زنم 50درصد ما مبتلا شده باشیم. 
آنهــا به حــرف مــن خندیدنــد. بعدتر 
گفتم شاید 80 درصدمان گرفته باشیم 
و حالا شــاید بــه خاطر شــرایط بدنی و 
فیزیولوژیکــی اتفاقی برایمــان نیفتاده 
باشــد و ویروس را رد کرده باشیم. آنها 
بازهم سر به سرم گذاشتند و خندیدند 
ولــی مــن فکر می کنــم به خاطــر رفت 
و آمدهایــی کــه بین تهــران و قم بوده، 
این احتمــال وجود دارد. بــرای همین 
هــم مــن تصمیــم گرفتــم امســال در 
خانــه بمانــم و پیش پــدر و مــادرم در 
یاســوج نــروم. پــدر و مــادرم تقریباً هر 

روز تمــاس می گیرنــد و می گویند بیا و 
مــا یک اتاق را کامل به تو می دهیم که 
همانجا بمانی اما من فکر می کنم این 
وضعیت برای پدرم که 70  ســال دارد، 
خطرناک اســت. یاسوج شــهری است 
کــه هرچنــد 500 هــزار نفــر جمعیــت 
دارد اما مناســبات قومی در آن طوری 
اســت که در چنین ایامی در خانه همه 
بــه روی هم باز اســت و همــه دائم در 
رفــت و آمــد و دیــد و بازدیــد هســتند؛ 
بــالا  ســرایت  احتمــال  همیــن  بــرای 
مــی رود. من ایــن تصمیــم را گرفته ام 
کــه امســال به خانــه پــدری ام نــروم و 
دوســتانی هم دارم کــه می دانم چنین 
در  بچه هــا  امــا  گرفته انــد  تصمیمــی 
یاســوج می گویند اتومبیل هــای زیادی 
می بینند که پلاک جاهای دیگر اســت؛ 
ایــن یعنی خیلی ها رعایت نمی کنند و 
درحال تردد و سفر بین شهرها هستند 
درحالی که ســفر کردن در این شــرایط 

هیچ توجیهی ندارد.«
مجید احمــدی، معلم و اهل بهشــهر 
دانشــجویی  دوران  احتســاب  بــا  هــم 
8 ســالی می شــود کــه جــدا از خانواده 
»مــن  می گویــد:  او  می کنــد.  زندگــی 
باوجــود اینکــه تقریبــاً دیــر بــه دیــر به 
خانــه پــدری ســر می زنــم ولــی وقتــی 
مــدت زیــادی نمی توانم بــروم، واقعاً 
دلــم تنــگ می شــوم. امســال شــیفت 
کاری ام طــوری بــود که قرار شــد هفته 
اول تعطیــل باشــم و هفتــه دوم ســر 
کار بــروم. پیــش خــودم گفتــم هفتــه 
بــه خانــواده  اول را مــی روم شــمال و 
سر می زنم. راســتش اولش خیلی هم 
قضیــه کرونا را جدی نگرفتــه بودم اما 

رفتــه رفتــه دیــدم شــرایط بدتر شــد و 
دیگر نمی شــود شــوخی گرفــت. برای 
همیــن هــم بلیتــم را کنســل کــردم و 
تصمیــم گرفتــم در خانــه بمانم و این 
اولین بار اســت که در طول این 8 سال 
چنیــن اتفاقی برایم می افتد و من عید 
به خانــه نمــی روم. دیروز بــرای اولین 
بــار بــا پــدر و مــادرم تمــاس ویدئویی 
برقــرار کــردم و فهمیــدم کــه آنها هم 
پذیرفته انــد کــه شــرایط الان اینجوری 
اســت و کار دیگری نمی شود کرد. آنها 
قبــلا اگــر حتــی مــن نمی رفتم شــمال 
می زدنــد،  ســر  می آمدنــد  خودشــان 
کــه  پذیرفته ایــم  همه مــان  ولــی  الان 
دیــدار ممکن نیســت. وقتی داشــتم با 
پــدرم حــرف مــی زدم و ابــراز ناراحتی 
می کردم، دلداری ام داد و گفت زمانی 
کــه در مریــوان و در جبهــه بــودم، یک 
ســال شــرایط جوری بــود کــه از بهمن 
تــا شــهریور نتوانســتم به خانــه بروم و 
خیلــی دلتنــگ بــودم. پــدرم آن زمان 
دبیرستانی بوده و من حالا فکر می کنم 
چقدر سخت بوده که پسری در آن سن 
چنین شــرایطی را تجربه کرده و ماه ها 
از خانواده دور بوده باشد. الان هم دلم 
می ســوزد وقتی می بینم حالا که پدرم 
بازنشســته شــده و دوران آرامشــش را 
ســپری می کند باید در چنین شرایطی 
قــرار بگیرد چــون او هــم نمی تواند به 
پدر و مادر 80 ســاله اش سر بزند و آنها 
هم در خانه قرنطینه اند. به هرحال نه 
بچــه اش را می بینــد نه پــدر و مادرش 
را. آدم ها وقتی پیر می شوند دل نازک 
می شــوند و پدرم هر وقت با فاصله به 
پدر و مادرش ســر می زند، مادربزرگم 

مريم طالشی
گزارش نويس

امسال شیفت 
کاری ام طوری بود 

که قرار شد هفته اول 
تعطیل باشم و هفته 

دوم سر کار بروم. 
پیش خودم گفتم 
هفته اول می روم 

شمال و به خانواده 
سر می زنم. اولش 

خیلی هم قضیه 
کرونا را جدی نگرفته 

بودم اما رفته رفته 
دیدم شرایط بدتر 

شد و دیگر نمی شود 
شوخی گرفت. برای 

همین هم بلیتم را 
کنسل کردم و تصمیم 
گرفتم در خانه بمانم 

و این اولین بار است 
که در طول این 8 سال 

چنین اتفاقی برایم 
می افتد و من عید به 

خانه نمی روم

گلــه می کنــد و حتــی به گریــه می افتد. 
ناراحتــی  من این اســت کــه نمی دانم 

این شرایط کی تمام می شود.«
اهــواز  اهــل  و  کارمنــد  صباحــی،  آرام 
هم امســال به خانه پدری نمــی رود. او 
هم 10ســال اســت که در تهــران زندگی 
می کنــد و مثــل خیلی های دیگــر اولین 
ســالی اســت که بــا اشــک و آه، بلیتی را 
کــه از دو ماه پیش خریده بوده، کنســل 
کرده است: »باوجود اینکه من همیشه 
اختلافات جدی با پدر و مادرم داشته ام 
امــا عیــد همیشــه فرصتــی بــرای کنــار 
گذاشتن کدورت ها بود. آدم در ایام عید 
هر مشکلی که با کسی داشته باشد، انگار 
تــوی دلــش می گوید بایــد همــه را کنار 
بگذارم و فعلًا این ایام را جوری ســپری 
کنم کــه همه دلشــان خوش باشــد. در 
واقع عید یک جورهایی فرصتی اســت 

برای نو شــدن حــال و هــوای آدم. حالا 
دو ماه بعدش ممکن اســت به واسطه 
همان کدورت ها دوباره مشــکلی پیش 
بیــاد اما توی عید قضیه فرق می کند. با 
این همه امسال در خانه می مانم چون 
سلامتی خانواده ام برایم بیشتر اهمیت 
دارد. آنها هم چنین حســی دارند چون 
خودشــان اصــرار کردنــد که پیش شــان 

نروم و مراقب سلامتی ام باشم.«
در نقطــه مقابــل آنهایــی کــه رفتن به 
خانه پــدری را به وقتی دیگر و شــرایط 
عــادی موکــول کرده انــد، کســانی هــم 
هســتند که هیچ جوره قانع نمی شــوند 
کــه نباید در این اوضــاع به خانه پدری 

در شهرستان بروند.
نمونــه اش راضیــه اســت کــه بتازگــی 
صاحــب فرزند شــده و اصــرار دارد به 
خانــه پدر و مــادرش در بجنــورد برود: 

»امســال اولیــن عیــدی اســت کــه من 
بچــه دار شــده ام و پــدر و مــادرم قــرار 
اســت برای بچــه ام، میهمانی بگیرند. 
در ضمــن ما رســم داریم کــه عید اول 
بچــه را خانــه فامیــل ببریــم و من هم 
حسابی ذوق دارم. می دانم که شرایط 
زیاد خــوب نیســت اما مراقبــم و همه 
نکات بهداشتی را هم رعایت می کنم. 
اگر امســال در خانه بمانم و شهرستان 
نــروم، دیگــر نمی توانم این مراســم را 

اجرا کنم.«
امیــن هم مثــل راضیــه قصــد دارد به 
شهرســتان بــرود چــون پــدر و مادرش 
تنها هســتند و خیلی غصه می خورند. 
بــا وجــود اینکه هم پــدر و هم مــادر او 
ناراحتــی قلبــی و دیابت دارنــد، اصرار 
دارد این سفر را برود چون فکر می کند 
بــا نرفتــن دل آنهــا را می شــکند: »من 

نمی توانــم عیــد پیــش پــدر و مــادرم 
نــروم. آنهــا بــه حضــور مــن کــه تنهــا 
فرزندشــان هســتم نیاز دارند و دلشان 
بــه ایــن خــوش اســت کــه عیــد را بــا 
نوه هایشــان بگذراننــد. مــن نمی دانم 
پــدر و مــادرم تــا کــی زنــده هســتند و 
نمی توانم در این سن این دلخوشی را 

از آنها بگیرم.« 
کــه  بــود  کســانی  حرف هــای  اینهــا 
خانواده شــان در شهرســتان هســتند و 
البته که تعداد زیادی از ساکنان تهران 
چنیــن شــرایط دارنــد؛ شــرایط خاص 
اســت و باید بــه همدیگر کمــک کنیم. 
هــوای هم را داشــته باشــیم و دیدار در 
نــوروز را با ســلامت خــود و عزیزانمان 
تاخــت نزنیــم. دیــدار مجازی بــا خانه 
پــدری، ایــده ال نیســت اما ایــن روزها 

بهترین گزینه پیش روی ماست.
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